
جغدی پير

دا سخنی ، جوی آرامامب! ھيس 
از بر دره بغلتيد و برفت

ش سرد به خاکھآفتاب از نگ
.پرشی کرد و برنجيد و برفت

در ھمه جنگل مغموم دگر
نيست زيبا صنمان را خبری ،

دلربائی ز پی استھزا
.خنده ای کرد و پس آنگه گذری 

اين زمان بالش در خونش فرو
.جغد بر سنگ نشسته است خموش 

ی ، جغدی پيرمبادا سخن! ھيس 
.پای در قير به ره دارد گوش  
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